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 چكيده  

تواند امكان استعلاي گفتمان را فراهم كند. در كردهاي مهم گفتمان است كه مياز كار مقاومت گفتماني
و  شودانداز جديدي بر روي حركت گفتمان بازشود تا چشممقاومت گفتماني، شرايط ايجابي نفي مي

  شدن كنش گران و سيالساز حضور استعلايي كنشانداز با ممارست گفتماني زمينههمين چشم
  كند و سبب تعديل، تثبيت و يا تشديد آنگفتماني قدرت گفتماني را بازتعريف مي. مقاومت شودمي
پور منيرو رواني اهل غرقد. مقاومت گفتماني و در كنار آن ممارست، از كاركردهاي مهم گفتمان شومي

شود و قلمروهاي گفتماني با است. در اين رمان، وجوه مختلف مقاومت گفتماني بازنمايي مي
كنند. در مقالة پيش رو، هاي مختلفي را به گفتمان وارد مير از هم انرژيي بر يكديگر و يا تأثّتأثيرگذار

ها بررسي و تحليل ها و كاركردهاي آنبازكاوي و ويژگي غرق اهلهاي مقاومت گفتماني در رمان گونه
ي مقاومت ها و راهكارهايي براشود. پرسش اصلي ما اين است كه در رمان حاضر از چه شگردمي

هاي مقاومت گفتماني در رمان مورد بحث شود. همچنين كاركردها و ويژگيگفتماني استفاده مي
  چيست؟ درواقع هدف مقالة حاضر بررسي و تحليل ويژگي مقاومتي گفتمان از ديدگاه 

دهد كه . اين پژوهش نشان ميستگيري و استعلاي معنامعناشناختي جهت تبيين شرايط شكل -نشانه
  اي، استعلايي، پديدارشناختي، شوشي و هويتي نقش هاي مقاومت اسطورهرمان پيش رو، گونهدر 
شود، پيوسته ها تزريق ميهايي كه به آنها و انرژيآفرينند و قلمروهاي گفتماني براساس قدرتمي

  شوند. بازپردازي مي
  

  پور.رو رواني، منياهل غرقمعناشناسي،  -مقاومت، گفتمان، نشانهكليدي:  هايهواژ

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  326-301، صص1396بهمن و اسفند )، 41(پياپي  6، ش8د
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  . مقدمه1
هر گفتمان قلمروهايي را براي خود هاي هر گفتماني، كاركرد مقاومتي آن است. يكي از ويژگي
  دليل اينكه در درون فرايندي به نام ارتباط قرار كند. اين قلمروها بهتبيين مي

اي هاي كنشيانگيرند، ناچار به تعامل با يكديگر هستند. ارتباط و تعامل قلمروها، بر جريمي
كنند يا با متناسب با قلمرو خود، ميزاني از انرژي را به گفتمان تزريق مي استوار است كه

اساس، يك جريان كنشي ميزاني از انرژي اين  دهند. برخود نشان مي از دريافت آن، مقاومت
انرژي مانع كند، اگر در مقابل نفوذ اين را وارد و جريان كنشي ديگر آن انرژي را دريافت مي

همسو تا  ةميان قلمروها در فرايندي از رابط ةرابطپس گيرد. مقاومت شكل مي ايجاد شود،
تواند شكل بگيرد و اگر اين ارتباط از نوع ناهمسو باشد، شاهد چالش و تنش ناهمسو مي

-ندهند و آها، قلمروهاي گفتماني را در برابر يكديگر قرار مياين چالشهستيم.  گفتمانيدرون
مقاومت خوانند. ميبا آن فرا 4و يا مماشات3در برابر ديگري، ممارست2ها را به مقاومت
گيرد. گاهي قصد بر آن است تا باور هاي مختلفي شكل ميها و انگيزهگفتماني، به گونه
يا بايد مقاومت جديدي شكل  ،روبازتعريف شود. از اينيا يا باوري تثبيت و ، جديدي ايجاد 

مي توان در گفتمان  مقاومت را ة. بارزترين نمونترميم شودمقاومتي شكسته و يا يا ، بگيرد
و مجابي بايد بتوان مقاومت 5القايي ة، با كاربرد حربتبليغاتي مشاهده كرد. در اين گونه

گيرد. گاه بوسيله خواستن و خريدن شكل يندب تامخاطب را در مقابل كنش نخريدن شكست 
حور است و براي ترجيح ارزشي بر ارزش ديگر و يا براي دفاع ممقاومت و ممارست ارزش

، شاهنامه »سياوش«گيرد. در داستان از ارزشي كه مورد تهديد است، مقاومت شكل مي
كند تا بتواند يك جريان سياوش براي حفظ پايگاه ارزشي پيمان و وفاي به عهد، ممارست مي

واقع سياوش به شود، تغيير دهد. درسته ميرا كه فرمان شاه در مقام فرمان خدا دان6ايجابي
آورد تا نظم كنشي مبتني بر قانون ايجابي شاهانه را تغيير دهد و ممارستي نمادين روي مي

وضعيت مرامي و هنجارپذير را جايگزين آن كند. پس ممارست، اصرار بر نفي ارزشي است 
، گفتماني سياوش با ممارستييد شده است و أمسلم و واقعي پذيرفته و ت يعنوان امركه به

اما در  ؛تلاش مي كند اين واقعيت ايجابي را در هم بشكند و نظام ديگري را جايگزين آن كند
   نيشكرا به پيمان اوكند و مقابل، كاووس در برابر كنش هنجارمند سياوش مقاومت مي

ح با طور تلويحي به خودسربودن تصميم سياوش براي صل. كاووس هرچند بهداردوامي
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واقع، كاووس داند. درزيستي مي ةتجرببرآمده از كند، اما مقاومت خود را افراسياب اشاره مي
اهل  افراسيابزيسته كسب كرده كه  ةدر اثر يك دوره تعامل با افراسياب اين تجربه را به گون

رخ  دادن اقتدار قلمرو خودي و بهنيرنگ است و قابل اعتماد نيست. گاهي مقاومت براي نشان
هاست. مقاومت گاهي و يا مانع شدن از نفوذ آن ديگرقدرت در برابر قلمروهاي اين كشيدن 

  . ايمهاي آن را در متن نشان دادهقدرت ميان قلمروهاست كه نمونه ةزدن موازننيز براي بر هم
هاي گفتماني چگونه شكل شود اين است كه چالشاي كه طرح ميمسئله بر اساس اين،

كنند و به آرايي ميو مبتني بر چه شگردي قلمروهاي گفتماني در برابر هم صفگيرند مي
رو، پرسش اصلي ما اين است كه در رمان مورد آورند. از اينمقاومت و يا ممارست روي مي

گيرد. همچنين شگردها و بحث، چگونه و براساس چه كاركردهايي مقاومت گفتماني شكل مي
، محل اهل غرقدهد كه رمان يست؟ اين بررسي، نشان ميهاي مقاومت گفتماني چويژگي

چالش، مقاومت، ممارست و حتي مماشات قلمروهاي گفتماني است و در آن، پيوسته نظام 
  شود.شكند و نظام سيال جايگزين آن ميايجابي گفتمان در هم مي

  

  . پيشينة پژوهش2
: 1384نيا، يكوبخت و رامين(ن» اهل غرقبررسي رئاليسم جادويي و تحليل رمان «در مقالة 

تحليل «هاي رئاليسم جادويي تحليل شده است. در )، اين رمان با توجه به مشخصه154 -139
)، پيكرة رمان، بر اساس 23 - 7: 1393بافقي، (مالمير و ناصر» اهل غرقساختاري رمان 
-همبر محور: ازمعناشناسي هستي -نشانه«تودوروف تحليل شده است. در  نظرية ساختاري

)، كاركرد 1394(شعيري و كنعاني، » كنشي تا استعلا براساس گفتمان روميان و چينيان مولانا
معناشناسي  - گفتماني نور و رنگ در داستان روميان و چينيان براساس رويكرد نشانه

  رو هستيم كه به واسطة حضوري بهبررسي و تأكيد شده كه در آن، با فرايندهاي گفتماني رو
چگونگي تداوم «يابد. در اي از استحاله تا استعلا ميور و پديدارشناختي، معناگسترهمحهستي

)، كاركردها و 1390(شعيري و آريانا،» معنا در چهل نامة كوتاه به همسرم از نادر ابراهيمي
ها در تداوم معنا بررسي شده معناشناختي گفتمان مورد نظر و نقش آن - هاي نشانهويژگي

-شناسي كلاسيك به نشانهمثابة تجربة زيسته: گذر از نشانهمعنا بهاست. در كتاب 

شناسي به سوي دورنماي )، چرخش نشانه1394(معين، پديدارشناختيشناسي با دورنماي 
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تطبيق معرفي و تبيين شده است. شعيري  وسيله نظامپديدارشناختي بررسي و بدين
بار با ، نخستين»گفتماني در متون ادبيمقاومت و مماشات «الف) در كارگاهي با عنوان 1394(

همنوايي احمد، آل سنگي بر گورياز لافونتن،  گرگ و برهاي از متن پروست، ارائة نمونه

كليد كوچك و  شازده كوچولو، و جعفري زا كافه پيانو، قاسمياز  هاشبانة اركستر چوب

و مراتب مقاومت  هاي مقاومت و مماشات گفتماني، و عناصر، ويژگيپوراز گوهر جهان
مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني: «گفتماني را تحليل كرده است. همين پژوهشگر در 

)، با 128- 110ب: 1394(شعيري،» معناشناختي آن - قلمروهاي گفتمان و كاركردهاي نشانه
ها و عناصر دهد و ويژگيتري ارئه ميها، اين مبحث را به صورت كاملارائة همان نمونه

ها، كند. غير از اين نمونهت، ممارست و مماشات گفتماني را توصيف و تبيين ميمقاوم
مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني در هيچ اثر ديگري بررسي نشده و پژوهش حاضر با 

ها و كاركردهاي گفتمان را به طور تمركز بر بحث مقاومت گفتماني، سعي كرده است جلوه
  خاص از اين منظر بررسي كند.

  

  هاي مقاومت گفتماني. گونه3
ترين آثاري است كه به شيوة رئاليسم جادويي نوشته )، از برجسته1369( اهل غرقرمان 

ترين نقاط بار و باورهاي مردمِ يكي از دورافتادهشده است. در اين اثر، وضعيت زندگي غم
م به آن ) ه7: 1393طور كه مالمير و ناصربافقي (جنوبي كشور توصيف شده است. همان

اند، در ساختار اين رمان، طرح دوبني رئاليسم جادويي نمايان است كه مبتني بر اشاره كرده
گرايي است. با توجه به پيكرة پژوهش و گسترة رمان، در دو روايت كلي جادويي و واقع

  رو، بخش مربوط به روايت جادويي اين رمان مورد بررسي قرار گرفته است.پژوهش پيش
  

  8تا مقاومت استعلايي 7ايمقاومت اسطوره. از 3- 1
ها در دوراني معين، دربارة هستي و گيتي، انسان، هاي مشترك انساناسطوره، پنداشت

گو شده و اساطيري چيزي يا خويش و بيگانه و آفاق و انفس است كه به شكل داستان باز
صفات و تعينات  كه در جريان تحقق وجودي خود در بطن ناآگاه ذهن همگاني ازكسي است 

درآمده باشد كه مظهر و تجسم يك  الگوييفردي و يكتا پالوده شده و به صورت نمودگار و 



    1396 بهمن و اسفند)، 41(پياپي  6، شمارة 8دورة                                                             جستارهاي زباني

 

305 

از اين منظر،  )95: 1385(سركاراتي، شودمي شمردهنقش اجتماعي و يا يك خويشكاري آييني 
  ها را نمايندگي هاي اساسي گروهي از انساناسطوره دو ويژگي مهم دارد: اول، پنداشت

واقع، اسطوره با اين دو ويژگي، كاركردي جمعي كند؛ دوم، تجسم نقشي اجتماعي است. دريم
بنا به نظر يابد. كند و با تجميع همة حضورهاي ممكن در يك وجود، قدرتي متمركز ميپيدا مي
اي همان چيزي است كه تمام وجوه برجستة حضور وجه اسطوره«)، 121ب: 1394شعيري (

اين قدرت، ». گردد تا آن پيكره داراي قدرتي خاص گرددمع نموده، سبب ميرا در يك پيكره ج
دهد و كند. درنتيجه مقاومت عناصر گفتماني را تغيير ميانرژي جديدي به گفتمان وارد مي

واقع اسطوره، با تمركز قدرت در يك وجود، كند. درها را سيال و پويا ميحضور روزمرة آن
اسطوره خود «) معتقد است، 124:هماندهد. شعيري (به آن ميشده و مستمري قدرت دروني

اي از پس مقاومت اسطوره». رسديعني مقاومتي كه انرژي آن دروني شده و به اتمام نمي
وجود قدرت متمركزي حكايت دارد كه با بخشيدن وجهي نمادين به حضور، كنش گفتماني را 

بخشد. وجه نمادين حضور بر اثر ممارست يدهد و معنا و ارزش جديدي به گفتمان مارتقا مي
كند و در اين تواند تقويت شود. ممارست، انرژي جديدي به گفتمان تزريق ميگفتماني مي

  رسند. همچنين شويم كه به وضعيت ابرسوژگاني ميهايي مواجه ميصورت با سوژه
فراارزش ناميد. بر  توانها را ميرسند كه آناي از پايداري و تمركز ميها به مرحلهارزش

يابد و شود كه سوژه با روح هستي پيوند ميگونه گسترده مياساس اين، دامنة حضور آن
وسيله آميزد و بدينهاي حضور روح هستي درهم ميهاي حضور با مدلولهمة مدلول

گيرد. گيرد. درنتيجه مقاومت استعلايي شكل ميشناختي به خود ميحضور وجهي هستي
گويد كه در  جهت تفهيم لحظة استعلايي حضور از نوعي تعالي سوژه سخن مي 9تاراستي

شود؛ اين تعالي ادامة شور و وجد او در درون دنيا و در ارتباط با جهان هستي كسب مي
براساس . است  )24: 2009(تاراستي، » شدن سوژه با آهنگ روح جهانهمساز«همان لحظة 

فتماني از يك وضعيت گفتماني به فراگفتماني، اين، مقاومت استعلايي سبب استحالة گ
شود؛ درنتيجه اي، و كنشي به شوشي مياي به ابرجسمانهسوژگاني به ابرسوژگاني، جسمانه

  شود. اي به يك ابُژه و هر اُبژه به مفهومي از آن اُبژه بدل ميهر نشانه
جمال چنين جمال است. در بخش آغازين رمان، مههاي اصلي رمان، مهيكي از شخصيت

جمال، چه چشمان آبي و زلالي داشت. هزار پري دريايي چه زيبا بود مه«شود: توصيف مي
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- ). اين توصيف، بيانگر آن است كه مه23: 1369پور، (رواني» انگار در چشمانش خانه داشتند

اي برخوردار جمال تمام وجوه برجستة حضور را در خود جمع كرده، از حضوري اسطوره
جمال در آبادي مه«جمال از زبان زاير نيز تأييدكنندة اين امر است: توصيف مه شده است.

وزيد (...) هرگز نديده بود كه با آهي، حسرت تملك چيزي در جان مانند نسيمي بود كه مي
) در اين توصيف، 25:همان» (شناختبپرورد. گويا ساكن زمين نبود. گويا نياز آدميان را نمي

وزد؛ در حسرت تملك چيزي نيست؛ ساكن سان نسيمي ميمهم دارد: به جمال چند شاخصةمه
و  جمال شخصيتي است كه حضوري سادهشناسد. مهزمين نيست و نياز آدميان را نمي

جمال بخشد و به حضور مهها، قدرت و انرژي جديدي به او ميمعمولي دارد؛ اما اين ويژگي
يابد كه او را در برابر هر تهديدي و اي ميسطورهبخشد. درنتيجه  مقاومتي اوجهي نمادين مي

سازد كه پريان دريايي را جمال را قادر ميكند. اين مقاومت، مهويژه تهديد بوسلمه حفظ ميبه
چنان آواره كند كه قانون درياها را بشكنند و پريان سرخ را وادارد كه بي خشم و طغيان، 

). اين امر به وجود قدرت متمركزي 88- 87: همانك: هاي جفره بيايند و بروند. (ر.خود به آب
جمال بروز يافته است. اين مقاومت متمركز نتيجة وجود قدرتي نظر دارد كه در شخصيت مه

جمال به نيرويي كند و همين حمايت، سبب شده تا مهجمال را حمايت ميبرتر است كه مه
پرداز از قول ديگران، اين ند. گفتهاي را براي او رقم بزدست پيدا كند كه مقاومت اسطوره

گردد و تا هنوز زنده جمال از سفر دريايي سالم برمياگر مه«كند: حمايت را چنين توصيف مي
هاي آبادي باشد. بندند، پس نبايد مثل آدمماند، اگر پريان دريايي سرخ و آبي به او دل ميمي

  ).89: همان» (پس او هم بايد از جايي، از كسي نيرو بگيرد
روي يابد. بوسلمه، غول زشتجمال در مقابل بوسلمه بروز مياي مهمقاومت اسطوره
ها اسير نشده است، پيوسته اهل آبادي كه حتي در قصهاي دارد، طوريجنگل، قدرتي اسطوره

ها پريان دريايي را اسير كرده است و به كند، سالها را غرق ميكند، كشتي آنرا تهديد مي
  ازدواج با پري دريايي را دارد. مردم آبادي تنها در صورتي از او در امان  اجبار قصد

در تاريخ حيات «زن به عروسي او بفرستند: عنوان نيمانند كه زيباترين جوان خود را بهمي
  ها اسير اي نبود كه در آن بوسلمه را بند بكشند. بوسلمه حتي در قصهآبادي، هيچ قصه

آورد و به جاي جمال در برابر چنين شخصيتي به مقاومت روي ميه). م71: همان» (شدنمي
زند تا بتواند اهل غرق و پري پذيرفتن فرمان و مماشات با او، آهنگ محزوني را ساز مي
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جمال با امتداد روايت و در مقابل بوسلمه دريايي را از سيطرة بوسلمه رها سازد. مقاومت مه
شود. حمايت از زواياي بيشتري از شخصيت او معرفي ميكند و هرلحظه بيشتر نمود پيدا مي

جانب نيرويي ناشناخته در بخش پيشين و وجهة آسماني شخصيت او در اين قسمت، نشان 
تواند دهد كه حضور او ممارستي نمادين يافته است و همين وجه ممارستي است كه ميمي

نظركرده بود و يا خود چيزي بود  جمال حتماًمه«مقاومت او را به مقاومت استعلايي بدل كند: 
)؛ 90:همان» (دوختندهاي سال در انتظارش به آسمان چشم ميكه آدميان روي زمين سال

اند، به همين وجه ها در انتظارش به آسمان چشم دوختهشخصيتي نظركرده و كسي كه سال
آدمي حتي اگر «شود: جمال بيشتر معرفي مياستعلايي نظر دارد. در ادامة گفتمان، هويت مه

). 91:همان» (هاي سبز دارد و پدري در ميان اهل غرق... جمال باشد كه مادري در عمق آبمه
رساند و از استعلاي حضوري او حكايت جمال را به پريان دريايي مياين توصيف، نسبت مه

حضور  بخشد كه وجه ممارستياي به او ميجمال با پري دريايي، قدرت تازهكند. پيوند مهمي
جمال قدرت و انرژي جديدي تعريف واقع، هرلحظه گفتمان براي مهبخشد. دراو را تقويت مي

دهد كه نتيجة آن كند. اين قدرت تصوير منجسم و متمركزي از ساحت حضور ارائه ميمي
گيري ساز شكلتقويت وجه ممارستي حضور اوست و تقويت همين وجه است كه زمينه

  ود. شمقاومت استعلايي مي
جمال كه هويتي دوگانة در ادامة رمان، ديگربار شاهد مقاومت استعلايي او هستيم. مه

خاكي دارد، با استمداد از نيروي مادر آبي خود، سعي دارد قدرت خود را به رخ  - آبي
كند و مقاومت بوسلمه بوسلمه بكشد. حمايت مادر دريايي، انرژي جديدي به گفتمان وارد مي

بخشد: جمال، به او مقاومتي استعلايي ميند؛ درنتيجه با تغيير در مقاومت مهشكرا درهم مي
اش در جهان بركت كرد؛ از او و حضور جاودانيجمال را ناز ميآبادي با چشمان خود مه«
  گيران كاري نداشت. بوسلمه به واسطة نيرويي آسماني كه خواست. دريا ديگر با ماهيمي
جمال ). پيوند مه116: همان» (توش و توانش را از دست داده بود كرد،جمال را حمايت ميمه

خاكي و حضور جاودانة كسي كه نيرويي آسماني دارد و  - با پري دريايي، هويت دوگانة آبي
دهد هاي روح جهان هستي پيوند ميهاي حضور او را با مدلولبخشي است، مدلولماية بركت

  به همين دليل، قدرت بوسلمه در مقابل  خشد.بجمال ميشناختي به مهو حضوري هستي
ها اسير اي كه حتي در قصهتواند بوسلمه را اسير كند؛ بوسلمهبازد و او ميجمال رنگ ميمه
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جمال درنتيجة ممارست گفتماني با نفي كردن وضعيت ايجابي و نشده است. درواقع، مه
مق يافته است، به حضوري شده كه با حضور بوسلمه شكل گرفته و در طول زمان عتثبيت

جمال گيرد. حالا ديگر مهشود و اين چنين مقاومت استعلايي شكل مياستعلايي تبديل مي
گذارد و چون توتمي جفره را از بلاهاي دريايي و زميني مقاومتي استعلايي را به نمايش مي

تواند و ميجمال حضوري آسماني بر روي زمين است آبادي بدين خيال كه مه«كند: حفظ مي
  ).121:همان» (جفره را از تمام بلاهاي دريايي و زميني حفظ كند، به آرامش تن داده بود

   
   10. از مماشات گفتماني تا مقاومت پديدارشناختي3- 2

  در بينش پديدارشناختي مورد نظر خود،  11اريك لاندوفسكي
 را است متني ساحت ابةمثبه جهان جهان، واسطةبي حسي ادراك بر مبتني كه حسي امر اصل
 باشد، شده فهم و نهادينه اجتماعي شكل به كه زباني هر واسطةبي كه حسي امر كند؛مي مطرح
 ارتباطي در يا و سوژه جهانِ در هستيِ به است پاسخي خود چراكه است؛ روشن و فهم قابل

 معين،( كندمي آشكار جهان و سوژه بين را معنا متن، مثابةبه جهان با تنبهتن و رودررو
1394 :100 .(  

شود. براين اساس ، ها مواجه ميو يا اصل آن» هاخود پديده«در چنين رويكردي، سوژه با 
اي از اصل كند كه در آن هر پديدهاي را تجربه ميحسي، لحظه - سوژه در جرياني ادراكي

ر ارتباط با اي دگيرد. در مقاومت پديدارشناختي نيز حضور هر پديدهوجود سرچشمه مي
صورت، اينيابد. درگيرد و وجهي پديدارشناختي ميلاية پنهان و عميق هستي آن قرار مي

واقع به دليل گره شود. دريابد و جنبة نمادين آن تقويت ميشناختي ميحضور  قدرتي هستي
  يابد كه امكان هر آسيبي به آن ناممكن گونه استعلا ميخوردن حضور با عمق وجود، آن

ها وجهي از ) نيز معتقد است، پديده121ب: 1394طور كه شعيري (شود. بنابراين همانيم
  كنند. نشدة خود را بر ما نمايان ميهستي پنهان يا فراخوانده

جمال وجود دارد، گذشتة نامعلوم و نداشتن هويتي هايي كه در شخصيت مهيكي از چالش
شناسد؛ درستي اصل و نسبش را نميبهپرداز، هيچ كس مشخص است. مطابق توصيف گفته

رسد كه آبي غريبي دارد و اصل و نسبش به زني كولي ميسوخته و چشماي سياهچهره
گذارد و هاي ساحل فرزند را بر زمين ميشود و بر روي موجگونه از قبيلة خود جدا ميپري

ين توصيفات وضعيت ). ا15- 14: 1369پور، شود (ر.ك: روانيپس از آن، از نظرها پنهان مي
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كند. اينجا در وجه شناختي و قضاوتي، امر جمال ترسيم ميغريب و بدون هويتي را براي مه
گر شود و اين امر با تصور كنشگر به چالش كشيده و ناديده گرفته ميمسلم حضور كنش

ر سال در مماشات با مردم قرارو مدت بيستدربارة شخصيت خود مطابقت كامل دارد. از اين
  شود تا مقاومت جديدي در برابر آنچه ديگران گرفته بود. اين وضعيت چالشي سبب مي

هاي شود با سفر به قعر آبدر او شكل بگيرد و به همين دليل حاضر مي دانند،هويتي ميبي
  زن در عروسي بوسلمه نقش ايفا كند: عنوان نيدريا، به
   از آبادي كه انتظاري بايد. رفتمي بايد لجمامه. بود نامعلوم و معلوم چيزهمه پيش از
 بايدها اگر داد؟نمي رفتن به تن اگر اما شد،مي فرياد همه ذهن در كه دستوري داشت، جمالمه
 و كردمي خانه هادل در ترديد، و شك داشت؟ميبر نافرماني به سر اگر گرفت؟مي ناديده را
 او. بود معلق و پادرهوا آبادي، در او سالةبيست حضور جمال،مه حضور مثل چيز همه
 به بود نخواسته هم خود و نداشت ايريشه اينجا. نبود هم و بود هم آبادي در سالبيست
  ). 15: همان( نبود زميني انگار دهد، تن آبادي خاك

جمال در مقابل دو وضعيت سرگردان دهد مهبينيم، نشان ميتوصيفي كه در اين بند مي
سو، با زند. در يكسرنوشت يك عمر او را در گذشته و آينده رقم مياست و نوع رفتارش 

اش سراسر ابهام و ترديد است و شويم كه زندگيرو ميريشه روبهموجودي غيرزميني و بي
خود او هم براي اثبات موقعيتش كوشش زيادي نكرده است. در ديگرسو، وجهة ديگر 

نديشة مردم دوباره قد بكشد و او از يك تواند در ذهن و اشخصيتي او قرار دارد كه مي
هويت، به شخصيتي استعلايي و قهرمان بدل شود. معلوم در مقابل نامعلوم، بود موجود بي

در مقابل نبود، رفتن و برآورده كردن انتظار مردم در مقابل نافرماني، ترديد و سرگرداني، و 
جمال پس از نظر دارد. درواقع مهبودن، همه و همه به اين وضعيت بودن در مقابل آبيزميني

يابد و همين اي از نوع زيستي دست مييك دورة طولاني تسامح و تعامل با مردم، به تجربه
جوي نيرويي باشد كه بتواند مقاومت او را در ودارد تا در جستتجربه است كه او را وامي

ي مواجه هستيم كه امر هويتي افزايش دهد. پس با يك واقعيت ايجابمقابل فروافتادن و بي
 ممارست با باشد، شده محكم جمال ناديده گرفته شده و اين واقعيت هرچندمسلم حضور مه

 ذهن و تصور در كه واقعيتي بين جمالمه دليل همين به. فروپاشيد را آن توانمي گفتماني
   احساس زيادي فاصلة حضور اصل با است، شده تلقين او خود به و شده ساخته مردم
 گفتماني ممارستي به آن، جبران براي رو، اين از. شودمي آگاه حضوري نقصان از و كنديم
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  جمال را به يابد. همين اصل حضور است كه مهاصل حضور پيوند  به تا آوردمي روي
اي در جفره و پايگاهي در زمين دارد. پيوند با خاك خواند تا ثابت كند ريشهميجو فراوجست

دهد و به آن فره، حضور او را با عمق وجود و هستي و با اصل حضور پيوند ميو تعلق با ج
كند و جمال را وارد نظام ممارستي گفتمان ميبخشد. اين وجه، مهشناختي ميوجهي هستي

جمال، چند ثمرة زند. اين گونة مقاومتي براي مهمقاومتي پديدارشناختي را براي او رقم مي
سالة خود دهد؛ دوم حضور پر از ابهام بيستود را با خاك نشان ميمهم دارد: اول، پيوند خ

گيرد؛ چهارم، هويت كند؛ سوم در وضعيت منسجم و متمركزي از حضور قرار ميرا ثابت مي
  رساند. واقعي خود را به اثبات مي

يابد و بدين در ادامة گفتمان، وجه پديداري حضور در قالب خاطرات گمشده بروز مي
اي را گيرد. درواقع وجه هستي و فراخوانده نشدة هر پديدهاومت پديداري شكل ميترتيب مق

شده از زندگي گذشته را بايد در خاطرات گمشدة آن جست. به كمك خاطره، بعدي فراموش
) اين فرايند را 98: 1395اي زيستي برقرار كرد. شعيري (رابطه توان دوباره حاضر و با آنمي
هاي رسمي به نوعي حضور موقعيت«معناشناسي،  - نامد. از منظر نشانهمي» احياي شوشي«

: 1394معين، » (كنندرا تعطيل مي12حسي - كشانند و در نتيجة جريان ادراكيتن را به تعليق مي
كند و ناگهان دست خود را در هاي دريايي سفر ميجمال به عمق آبكه مه)؛ اما هنگامي156

ها را به كشف ، در قالب خاطرات گمشده لاية پنهان و عميق پديدهبينددستان پري دريايي مي
ها ارتباط حسي با آن - تن و مبتني بر جريان ادراكيبهحضوري و تنبيند و به صورت هممي

كند. براين اساس، تمام هويت گذشته در قالب خاطره و به صورت حقيقتي شفاف برقرار مي
شود. تاب مقاومت او در برابر من كه هستم، زياد مي شود و از اين طريق،براي او مجسم مي

جمال براي گيرند؛ اول، مقاومت مهدر اين بخش، دو گونة مقاومتي در تقابل هم قرار مي
جمال هنگامي هاي سبز برود. مهيابي به خاطرات گمشده كه او را واداشته به عمق آبدست

فهمد كه آنچه او در كند و ميا درك ميرسد، تازه حقيقت شفاف رهاي سبز ميكه به عمق آب
جفره به دنبال آن بوده، خوابي بيش نبوده است. اين حقيقت شفاف، تصوير منسجمي است كه 

دست جمال با ممارست آن را بههاي شكنندة او را ترميم كند؛ آنچه مهتواند تمام گسستمي
انگار زاير و آبادي را در  خورد.انگار آن طرف زمان چيزي در ذهنش چرخ مي«آورده است: 

). 28: 1369پور، (رواني» زده مانده بودخواب ديده بود و حالا در ميان حقيقت شفاف، شگفت
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هاي سبز هنوز اميد بازگشت به منصور است كه در عمق آبگونة دوم، مقاومت پسران دي
ها در دريا نها شكسته شده است و آآبادي دارند. مدتي است كه به نيرنگ بوسلمه كشتي آن

اند؛ اما هنوز در جدال با مرگ هستند و براي تجديد خاطرات گذشته و بازگشت به غرق شده
جمال هنگامي كه دهند. مههويت و زندگي در مقابل بوسلمه و مرگ از خود مقاومت نشان مي

بيند با كشتي خود شود و ميگذرد، از اين موضوع آگاه ميها مياز كنار كشتي شكستة آن
روند تا آن را براي بازگشت به آبادي تعمير كنند. تعلق و پيوند با خاك و ساكنان كلنجار مي

منصور حتي شود پسران ديشناختي حكايت دارد كه سبب ميآن، از ارتباطي عميق و هستي
  زمين چه «هاي سبز نيز اميد خود را براي زندگي و خاك از دست ندهند: در عمق آب

» خواهي آن را فراموش كنيگيرد، جايي كه ميست! جايي گريبانت را ميباز غريبي انيرنگ
جوي ومنصور، هركدام با مقاومت پديداري، در جستجمال و پسران ديواقع مه). درجاهمان(

ها را زنده كند و همين مقاومت پشتوانة قوي و پرانرژي هستند كه بتواند ديگربار هويت آن
اميد، آن چيزي كه خاص ساكنان زمين است، هنوز «بخشد: مي ها معنااست كه به حضور آن

» داشت. اميد و خاطره، اميد بازگشت به خاطراتبعد از دوسال دستانشان را به حركت وا مي
 همين و كندمي فراهم را شناختي). پيوند با زمين و خاك، چنين ارتباط عميق و هستيجاهمان(

  .بخشدمي پديداري وجهي هاآن مقاومت به و كندمي زنده هاآن در را اميد كه است پيوند
شود. يكي هويت آبي و دريايي و جمال توصيف ميدر ادامه، دو وجه از وجوه هويتي مه

هاي سبز دارد؛ اما حس غريب تملك جمال با اينكه مادري در عمق آبديگري، هويت خاكي. مه
بخشد و جمال را انسجام ميتي مهدهد. اين حس، حقيقت هساو را با هويت خاكي پيوند مي

  هاي شكنندة شخصيتي او را ترميم زند كه گسستحضور قدرتمندي را براي او رقم مي
كرد و شايد اين، اين حس غريب تملك بود كه داشتن چيزي از آن خود سرمستش مي«كند: مي

). 91: همان: (ر.ك» داشت كه با تمام توان از زندگي و هستي خود دفاع كندآدميان را وامي
جمال و هويت منسجم حس تملّك و پيوند عميق با خاك بيانگر وجه پديدارشناختي هستي مه

 به توان تمام با است حاضر كه كندمي سرمستش طوري حس، اين دليل همين به و اوست
 خاك با جمالمه عميق پيوند به نيز گفتمان از ديگري بخش در.  بپردازد خود هستي از دفاع
: همان» (اتخانه جلو ابريشم گل درخت مثل. است آبادي خاك مثل جمالمه«: شودمي اشاره
 به كه سازدمي مربوط هستي از عميق واقعيتي با را جمالمه ابريشم، گل و آبادي خاك). 47
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 به كه هستند جمالمه شخصيت از نمادي ابريشم، گل و آبادي خاك واقعدر. گرددمي بر خاك
 را او منسجم هويت كه قدرتي است؛ شده برخوردار شناختيهستي تيقدر از آن، واسطة
اش است كه دعاي او را مستجاب هويت را مديون مادر دريايي اين جمالمه. كندمي معرفي

  ). 105: همانكرده است (ر.ك: 
جمال و مردم آبادي از سو و مهاز يك» آبي«در ادامة گفتمان، اين دو گونة مقاومتي ميان 

جمال جوي وجه پديداري هستي خود، عشق به مهوگيرد. آبي در جستگر شكل ميسوي دي
جمال و مردم آبادي براي حفظ هستي خود در برابر آبي پروراند. درمقابل، مهرا در خاطر مي
كردن ستاره، آه كشيدن و نفرين مدينه همه زده به آبي، گريهكنند. نگاه وحشتمقاومت مي

). آبي به گريستن و ناليدن خود در ساحل 75: همانقاومت است (ر.ك: دهندة اين نوع منشان
شود. درواقع، آنچه آبي را به ساحل آورند، غيب نميدهد و هرچه طلسم درميجفره ادامه مي

اش نيست؛ وجه پنهاني كه از همة كشانده است، چيزي جز دستيابي به وجه عميق وجودي
هاي هاي جهان او را در آبتر از همة طلسمزي قويگويا چي«تر است: هاي جهان قويطلسم

)؛ اين طلسم، عشق است؛ عشقي كه آبي را با لاية 76: همان(ر.ك: » كردآبادي ماندگار مي
اش تواند آدمي را از خانه و كاشانهتنها عشق مي«دهد: پنهان و عميق هستي خود پيوند مي
واند آبي دريايي كوچكي را از دريا جدا كند. تا تگير رعنا ميآواره كند و تنها خاطرة مرد ماهي

: همان(ر.ك: » آنجا كه روي زمين سنگلاخي خشك بسِرَد و درد و رنج زمين را ناديده بگيرد
). پس مقاومت آبي از نوع عاشقانه است كه داراي وجهي پديداري است. درواقع نيروي 77

جمال، درياها را زير پا اي از جان مهجوي تكهودارد تا در جستاستعلايي عشق، آبي را وامي
هاي خاكستري ميان مردگان ابدي برود. بگذارد، در درياها سرگردان باشد و تا عمق آب

جويي به اين شكل و مقاومتي در اين سطح، بيانگر آن است كه آبي و). جست81: همان(ر.ك: 
ن مقاومت، به حضور خود جمال بهره بگيرد و با ايخواهد از حضور استعلايي مهدريايي مي

يابد كه بالاترين ميزان ميورزي، به حضور منسجمي دستمعنا ببخشد. آبي با اين عشق
  دارد.قدرت را دارد و او را در مقابل آسيب بوسلمه در امان نگه مي

  
  13. مقاومت شوِشي3- 3

نوان عحضوري است كه براساس آن و در لحظه، تنِ سوژه به«معناشناسي  - شوش در نشانه
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اصل پديداري حضور و تعامل با دنيا، مهيا براي واكنش با دنيايي است كه يا آن را براي 
). بر اين 93: 1395(شعيري، » كندكند و يا دوباره تجربة قبلي را تجربه ميبار تجربه مياولين

رنگ، اشغال كند و با حضور پررنگ يا كماساس، شوش نوع و كيفيت حضور را تعيين مي
يابد. از اين نظر، شوش با دامنة آهنگ حركت پيوند ميه ميزان كمتر يا بيشتر و ضربفضا ب

اي را اي و يا گسترهشود و همين دامنة حضور است كه وضعيت فشارهحضور مرتبط مي
اي و اي و فشارهزند. در مقاومت شوشِي، مقاومت از طريق رابطة گسترهبراي گفتمان رقم مي

اي، دهد. حوزة گسترهوسيله دامنة حضور را تغيير ميگيرد و بدينيدر فضايي تنشي شكل م
هاي عاطفي و كيفي حضور متمركز است. اي، بر درونهبر جنبة كمي حضور و حوزة فشاره

اي، كند: در حوزة گستره) مقاومت شوِشي را چنين تبيين مي123- 122ب: 1394شعيري (
قلمرو ديگر  تواند مقاومت خود را در برابريمبا افزايش حجم و رشد گسترة كمي گفتمان 

چنين گيرد. مي صورتحضور سوژه ساحت تعرض بيشتري به ترتيب، ؛ بدينافزايش دهد
دامنة حضور يك قلمرو، دامنة با افزايش نظر دارد كه چالشي  يوضعيتبه وجود  حالتي،

 گفتماناي فشاره ، بعدرشد قلمرو كيفيدر مقابل، با د. شوحضور قلمرو ديگر تضعيف مي
اي عد درونهتورم در بكند و ميكيفيت حضور سوژه تغيير  ،كند. در اين حالتمي رشد

قدر به حاشيه براند كه امكان ي را آنتواند قلمرو كممي، قلمرواين گيرد. رشد مي صورت
  ته ي را به خود وابسهمة قلمرو كم ،كيفي دامنة حضور در بعدافزايش  بروز نداشته باشد.

نتيجة تنش  كند.ميآن را نفي نمايد، لذا مقاومت  آنتواند در مقابل اي كه نميكند، به گونهمي
گيري گفتماني شوشِي است كه با افزايش دامنة حضور سوژه در بعد بين اين دو بعد، شكل

   كند.  كيفي، حضور عاطفي و شوشي او را  تضمين مي
مختلفي دارد. اين مقاومت ابتدا از طريق وزش مقاومت شوشي در رمان موردبحث سطوح 

هاي دهد تا موجوزيد؛ بادي كه دريا را توبه ميمي 14باد توويبه«باد نشان داده شده است: 
بلند و سياهش را بر سر ماهيگيران نكوبد. باد توويبه، آه دل مردان مغروق است؛ مرداني كه 

ال به موسم بهار باد توويبه، دريا را كشند و هرسخورند و آه ميدر تنهايي خود غصه مي
» تشويش و دغدغة خاطر، دل به دريا بسپارندگيران بيدهد كه آرام بگيرد تا ماهيقسم مي
). در اين بند، باد به طور نمادين، اهل غرق و دريا، بوسلمه را تداعي 57: 1369پور، (رواني
را در سطح گستره افزايش دهد و  كند. بوسلمه در قالب دريا، توانسته دامنة حضور خودمي
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هاي بلند و سياه كنند. موجاهل غرق نيز در قالب باد در برابر اين دامنة حضور مقاومت مي
دهد بوسلمه از دريا، بيانگر افزايش حجم و رشد دامنة حضور از نظر كمي است و نشان مي
شد و با تعرض طريق دريا توانسته است در سطح وسيعي دامنة حضور خود را وسعت ببخ

ها را به چالش بكشد؛ اما وزش باد كه بر قلمرو حضور اهل غرق (سوژه)، حضور عاطفي آن
دهد و با ها را در وضعيت برتري قرار مينمايانگر آه دل اهل غرق است با قدرتي كه دارد، آن

قاومت رساند. اين مترين حالت ميها را به عاطفياي آناي، حضور درونهافزايش سطح فشاره
دادن جلوه كرده است. اينجا دامنة حضور در سطح كيفي به بالاترين در قالب توبه و قسم

مرتبة خود رسيده تا جايي كه توانايي مقابله با گسترة دريا را پيدا كرده و توانسته است آن 
 كاهد وگرفته از طريق وزش باد از گسترة كمي دريا ميرا به آرامش فرابخواند. مقاومت شكل

خوردن، آه كشيدن كند. اين وضعيت از طريق غصهاي را در گفتمان حاكم ميوضعيت فشاره
داشتن بروز يافته است. باد توويبه نماد آه دل مردان اهل غرق است  و با مقاومتي شورهو دل

دهد واقع اين مقاومت نشان ميخواند. دردهد، آب دريا را به آرامش فراميكه از خود بروز مي
اند و از اين طريق، كيفيت اهل غرق، دامنة حضوري خود را در ابعاد عاطفي عمق بخشيدهكه 

همين دليل بوسلمه كه دريا است. بهاي رشد يافته ها تغيير كرده، به شكل فشارهحضوري آن
تواند امكان تعرض داشته باشد. مقاومت در قالب نماد آن است، در مقابل باد و اهل غرق نمي

ها را در برابر دريا گانة مقاومتي آناي اهل غرق، اولين سطح از سطوح سههحضور فشار
شود اهل غرق بتوانند به دهد و همين سطحِ مقاومتي است كه سبب مي(بوسلمه) نشان مي

شد (ر.ك: تر ميپيچيد و هرلحظه نزديكسطح آب بيايند. صداهايي دور و آشنا كه در باد مي
  دهد.  ا نشان مي)، چنين وضعيتي ر58: همان

اين گونة مقاومتي در ادامة گفتمان نيز به وجهي ديگر نمود پيدا كرده است. در اين بخش، 
فشارة زندگي در مقابل گسترة مرگ قرار گرفته كه وجهي ديگر از فشارة ساحل در برابر 

ز هم، پريشان، با صدا و فرياد و بدون هيچ ترسي ابار با گسترة درياست. اهل غرق، اين
  بوسلمه با شتاب به ساحل هجوم آوردند: 

 در هرگز غرق اهل(...)  باشند داشته بوسلمه از ايواهمه و ترس آنكهبي آمدند،مي شتاب با
 آنان(...)  بودند نيامده آب سطح به پريشان و باهم چنيناين آبادي، سالةچندوچندين عمر

  ). 59: همان( دويدندمي آبادي به رو لبخندي با و گرفتندمي دست پناه در را خود چشمان
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گيري سطح دوم مقاومت حركت جمعي، باشتاب، پريشان و همراه با لبخند، بيانگر شكل
دهد انرژي جديدي به گفتمان تزريق شده و اهل غرق به گفتماني است. اين مقاومت نشان مي

ور از آنِ زندگي و چند قلمرو كيفي حضاند. اينجا هراي براي زندگي دست يافتهتوان تازه
ساحل است؛ اما ساية سنگين مرگ و دريا بر گسترة وسيعي ساية خود را گسترده است و 

شود. عنوان سوژه در قلمرو عاطفي تهديد و تضعيف ميهرلحظه ساحت حضور اهل غرق به
ها آن«در راه بودن، شتاب غريب و نوميدوار و نرسيدن نشانة همين وضعيت حضوري است: 

رسند؛ فقط كنند، اما نميها را طي ميآيند، مسافتني كه با شتاب به سوي ساحل ميبيرا مي
). در اين وضعيت، پيوسته مقاومتي از 60: همان» (اند، با شتابي غريب و نوميدواردر راه

گيرد. درست است كه اهل غرق ساليان طولاني در معرض هجوم جانب اهل غرق صورت مي
اين حالت در لباس و چهرة ايشان نمود يافته است؛ اما در سطح  گسترة كمي دريا بودند و

ها خانه كرده ني چشمان آنعاطفي حضور، مقاومت هنوز ادامه دارد و در قالب باور در ني
). باور عميق به زندگي، 61: همان» (ني چشمانشان خانه داردباور آدميزادگان در ني«است: 

-دهد و بيانگر تغيير كيفيت حضور سوژه در بعد درونهاي را نشان ميمقاومتي از نوع فشاره

اي و درنتيجه اميد به زندگي است و همين باور به زندگي است كه مقاومت اهل غرق را در 
  خواند.ها را در سطح سوم، به ممارست گفتماني فراميكند و آنسطح دوم معنادار مي

گيرد كه ن به اهل غرق صورت ميدر مقابل، مقاومتي نيز از جانب اهل آبادي براي رسيد
بيانگر آن است كه مقاومت در سطح سوم و با قدرت بيشتري تداوم يافته است. اهل ساحل 
در وضعيت كيفي حضور هستند و قصد دارند تا اهل غرق را از دريا و مرگ نجات بخشند. 

اما رشد اي زندگي هستند؛ همين دليل با مقاومت گفتماني، به فكر تقويت حضور فشارهبه
دهد حضور خود را اي مرگ، فضا را در خدمت گرفته است و به اهل ساحل اجازه نميگستره

به اثبات برسانند. تقابل وضعيت كمي و كيفي حضور، همان تقابل ميان مرگ و زندگي است: 
). مقاومت ادامه دارد و 60:همان» (فاصلة بين او و ستاره چيزي نبود جز مرگ و زندگي«

  كشد، قلمرو عاطفي گفتمان را قدرت كه در دل زنان نسبت به اهل غرق شعله مياي عاطفه
از سفر «گيرند: اي در وضعيت متوسط گفتماني قرار ميبخشد و زنان ازنظر فشارهمي

ها نزديك ها دور و به آنتوانست از آنكس نميبرگشتگان در سفر خود مانده بودند و هيچ
ها را واداشت كه تا صبح در كشيد، آنزنان آبادي شعله مي اي كه در دلباشد. اين عاطفه
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ها نزديك باشد، به ها دور و به آنتوانست از آن). اينكه كسي نمي62: همان» (ساحل بمانند
كند. در اين موقعيت، سوژه در ميان دو گونة مقاومتي پايگاه متوسط گفتماني اشاره مي

دهد و از اي رشد ميحضور را به شكل فشارهماند؛ از سويي، قلمرو كيفي سرگردان مي
دهد و سوي ديگر، گسترة شناختي و كمي دريا در مقابل اين قلمرو، مقاومت ديگري نشان مي

  دهد. پس قلمرو كيفي در موقعيت متوسط گفتماني متوقف به آن، اجازة رشد بيشتري نمي
ايش قلمرو عاطفي گفتمان را تا كشيد، افزاي كه در دل زنان آبادي زبانه ميماند. عاطفهمي

  شود:وارة اين گونة مقاومتي چنين ترسيم ميدهد. طرحسطح متوسط نشان مي
  

   زندگي (قوي)                                                              
                                    

       
  

                                                   
  (ضعيف)                                                                                      

  زياد        گستره        كم                      
 (مرگ)                                  

  

  مقاومت شوشي مرگ و زندگي: 1نمودار 
Diagram1. Stative resistance of  death and life  

   

توانند گردند و نميواره، اهل ساحل در مقابل گسترة دريا مغلوب ميبراساس اين طرح
واقع، آنان با مانند. درشوند و در ساحل منتظر ميخود را به اهل غرق برسانند؛ اما نااميد نمي

تا بتوانند با گسترة دهند كار بردن عاطفه، دامنة حضور خود را در سطح فشاره افزايش ميبه
كمي دريا مقابله كنند؛ اما در برخورد با سطحي از اين مقاومت، در پايگاه متوسط گفتماني 

  شوند. متوقف مي
خوردگي مقاومت اهل غرق با اهل آبادي است. اين پيوند، انرژي ديگري به نكتة ديگر، گره

د. بوسلمه شخصيتي مسلم و كنبخشد و مقاومت در سطح بالاتري ادامه پيدا ميگفتمان مي
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گيري ممارست گفتماني اهل ايجابي را براي خود رقم زده است؛ اما بوي زندگي، سبب شكل
تواند اين حضور قطعي و ايجابي را نفي كند: شود و همين ممارست است كه ميغرق مي

اينكه ها براي )؛ اما آن61: همان» (گانه را به آبادي كشانده بودبوي زندگي، پسران شش«
جستن از اهل بتوانند چنين شخصيتي را نفي كنند، به انرژي جديدي نياز دارند كه همان ياري

خواهند با ها ميزباني از آناند و با زبان بيساحل است. اهل غرق به مردم چشم دوخته
هاي زنانه و مردان با افزايش مقاومت، حضوري مؤثر و پرقدرت داشته باشند. زنان با گريه

دهند و با اين بروز عاطفه، دامنة حضور را در ها پاسخ ميهاي مردانه به درخواست آنبغض
گرفتن فشاره واقع گريه و بغض، بيانگر ممارست گفتماني و اوجدهند. دربعد كيفي افزايش مي

يافت كار جفره را هاي مردانه اگر دوام ميهاي زنانه و بغضاين گريه«تا بالاترين سطح است: 
). مقاومت از دوسو پيوسته در 64: همان» (مردندكرد. حتي كودكان از غصه ميسره مييك

هايشان را براي شوند و دستسو اهل ساحل به اهل غرق نزديك ميحال افزايش است؛ از يك
كنند و از سوي ديگر اهل غرق به سوي آغوش كشيدن آشنايان خود در ساحل دراز ميبه

ها را به آغوش بكشند. بر اين زدن آشنايان خود با نام قصد دارند آنشتابند و با صداآنان مي
يابد كه  شود و اين وضعيت تا جايي تداوم مياي هرلحظه تشديد مياساس، وضعيت فشاره

انجامد. به همين دليل، اهل ساحل نگاهشان را از اهل اگر كنترل نشود، به نابودي جفره مي
پردازند. اهل بستان مرگ و زندگي، به مماشات با زندگي ميوكنند و در بدهغرق دريغ مي

اند، با ديدن اين رفتار، مقاومت خود را ها گره زدهغرق نيز كه مقاومت خود را به مقاومت آن
كشيدن گيرند. تيرترين وضعيت قرار مياي در پاييندهند و از نظر فشارهاز دست مي

  شدن، بيانگر اين حالت است: تنگپريشان و دلها، سرد شدن، فرورفتن در خود، استخوان
-مي تير مغروق مردان هاياستخوان آشنايي، از تهي مهر، و مهرباني از تهي چشمان ديدن از

 را دريايي هايگل و مرجان هايشاخه. رفتندمي فرو خود در و شدمي سردشان كشيد،
   و بودند خود كاروكسب پي در زندگان. دادندمي تكان آبادي به رو تنگدل و پريشان

  ). 65: همان( آبادي مردمان جان بر ايوزنه انگار هاآن
وارة اين گونة مقاومتي اي جز مماشات با بوسلمه و مرگ ندارند. طرحدرنتيجه، چاره
  شود:چنين ترسيم مي
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  قوي (اميد)                                                              
                                    

                                      
                 

                         
  ضعيف (نااميدي)                                                            

                                        گسترة (مرگ)                             
  

  مقاومت شوشي اميد و نااميدي :2نمودار
Diagram2.Stative resistance of hope and disappointment 

  
واره، با تلاش دوسوية اهل غرق و اهل ساحل در سطح سوم مقاومت، براساس اين طرح

اما  گيرد؛رسد و اميد به زندگي در بالاترين مرتبة خود قرار ميفشارة گفتمان به اوج خود مي
رود كه جفره نابود شود. درنتيجه مقاومت در برابر اگر اين وضعيت، استمرار يابد، بيم آن مي
شود و در اين صورت از نظر عاطفي با افت فشاره مرگ و بوسلمه به مماشات با او تبديل مي

هايي واقع مهرباني و آشنايي، از مؤلفهشويم كه نتيجة آن، نااميدي اهل غرق است. درمواجه مي
كنند و ساحت حضور او را در ابعاد عاطفي هستند كه وجه كيفي حضور سوژه را تقويت مي

  هاي مهر و اميد فرو بريزد، ساحت حضور سوژه تهديد كه بنيانبخشند؛ اما هنگاميارتقا مي
  گري قرار دهد و در وضعيت ناكنششود و او اقتدار و هويت خود را از دست ميمي
  بدل 15گراند و به ناكنشگري خود را از دست دادهنيز اهل غرق قدرت كنش گيرد. اينجامي
  ها دهد. درنتيجه آناي بر جان مردم آبادي بودن، اين وضعيت را نشان مياند. وزنهشده
  بينيم:مي 3گانة مقاومت را در نمودار اي جز مماشات با بوسلمه و مرگ ندارند. سطوح سهچاره
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  شوشي مقاومت مختلف حسطو: 3نمودار

Diagram3.Different levels of stative resistance 
  

كند و در هر سطح دهد مقاومت شوشي در سه سطح تداوم پيدا ميواره نشان مياين طرح
اي به اوج كند و مقاومت اهل غرق را به صورت فشارهانرژي جديدي به گفتمان ورود پيدا مي

ها را به سطح شود و آنت آغاز حركت اهل غرق را سبب ميرساند. در سطح اول، مقاوممي
شود و آنان را در حركتي جمعي، كشاند. در سطح دوم، مقاومت به باور بدل ميآب مي

شود و با پيوند خواند و در سطح سوم، مقاومت به ممارست بدل ميشتابان به ساحل فرامي
كه اگر ادامه رسد، طوريح فشاره ميبه مقاومت اهل ساحل، به بالاترين مرتبة حضور در سط

كشند؛ ها دست ميشود. به همين دليل، اهل ساحل از ياري آنيابد به نابودي جفره منتهي مي
  پردازند.دهند و به مماشات با بوسلمه و مرگ مينتيجه، مقاومت خود را از دست ميدر
  
  16. مقاومت هويتي3- 4

  شناسي هويت از ديدگاه نشانه
 بسازد هويتي بايد اجتماع، با خود رابطة ساخت براي فردي هر. اجتماع و فرد بين تاس دلالتي
 ساخت براي ايجامعه هر و كند وصل هاانسان ديگر يا جامعه به را خود آن براساس كه

 درآورد خود عضويت به را اعضا آن براساس كه بسازد هويتي بايد فرد با خود رابطة
  ). 122: 1390 نجوميان،(
گيرد؛ از طرفي هر خودي در شبكة ويت برپاية دو عنصر همانندي و تفاوت شكل ميپس ه

يابد و از طرف ديگر براي اين تمايز، با خودهاي ديگري تفاوتي با خودهاي ديگر معني مي
شود. بر اين اساس، در عين اينكه با ديگري متمايز است با آن همانند نيز هست. همانند مي
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بلي ميان دو عنصر خود و ديگري و يا حتي ميان دو جنبة وجودي من پس هميشه تعامل و تقا
ها با ديگري قرار اي از تمايزها و هماننديو خود نيز وجود دارد؛ چون خودي كه در شبكه

كند. در گونة مقاومت هويتي نيز شاهد همين تعامل گيرد، هميشه بر خود حقيقي دلالت نميمي
جسمانه استوار است كه از  - پردازي بر نوعي كنشيان گفتهو تقابل هستيم. در اين گونه، جر

آيد. از تنش و تعامل ميان دو قطب حضوري يعني جسم (من) و جسمانه (خود) به وجود مي
   )47: 2011( 17نظر فونتني
پايگاهي است كه براي خود حكم مرجع را دارد. همان پايگاهي كه در مقابل همة » من«

سوژه تبديل كند مقاومت نموده و از نقش  -گردد تا او را به دگر ميفشارهايي كه به او تحميل 
كه همواره » خود«دار است. اما  را عهده» خود«كند و به همين دليل كنترل  مرجعي خود دفاع مي

دار مديريت حافظه و  هاي جديد است، عهده آمادة دگرگوني، تغيير، دگرديسي و پذيرش نقش
را » خود«و » من«است ... تفاوت بين » من«شده در ي انباشتهها فرايند تحول همة آن مقاومت

اي  ، اصل مقاومت مبتني بر جريان فشاره»من«توان تفاوت در زاوية ديد دانست: از ناحية  مي
اي است. تنشي  ، تغيير مبتني بر جرياني گستره»خود«باشد؛ و از ناحية  گراست مي كه وحدت

كنندة گفتمان گردد تا راه بر الگويي كه توليد ، سبب ميكند كه اين دو را با يكديگر همسو مي
  كند. جسمانه استوار مي -پردازي را بر يك كنش است، باز شود؛ الگويي كه جريان گفته

توان آن را مقاومت هويتي ناميد. از سويي، گيرد كه ميبنابراين دو نوع مقاومت شكل مي
گرسوژه و تحريك ديگري، انرژي معنايي و مني وجود دارد كه با مقاومت در برابر خود يا د

گيرد كه از وسيله مقاومت جديدي شكل ميكند و بدينارزشي خاصي به گفتمان تزريق مي
، قصد دارد »من«را داريم كه با مقاومت در برابر » خود«اي است. در سويي ديگر، نوع فشاره
تحول همراهي كند. درواقع، را كنترل و آن را در فرايند » من«شده درهاي انباشته مقاومت

هاي من و خود، خود را ديگربار به من مقاومت هويتي با ايجاد تعامل و وحدت ميان قطب
  آورد. دست ميگر قدرت و حضور كنشي خود را بهگرداند و از اين طريق، كنشبرمي

يابد. در اين گفتمان، جمال بروز ميدر رمان مورد بحث، مقاومت هويتي در شخصيت مه
اين دو بعد وجودي در جريان ». خود«و » من«شود: جمال اشاره ميبه دو پارة شخصيت مه
شود كه بايد كسي هويتي بدل ميكنند و درنتيجه او به موجود بيگفتمان با هم مماشات مي

اي بيش نيست. خطاب جمال سايهديگر تقديرش را رقم بزند. از نظر منصور و اهل آبادي، مه
كند. پس ، اشاره مي»من«سايه، به بحران هويتي يكي از دو پارة شخصيتش يعني او با عنوان 
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  او چون سايه و شبحي به حيات خود ادامه » خود«جمال در كنار مه» من«
دارد. ديد كه اين سايه، اين جمال را گرامي ميمنصور دلتنگ آه كشيد. ديد كه مه«دهد: مي

اي را تا ابد براي خود نگه تواند سايهچه كسي مي دارد. اماشبح هميشة آبادي را دوست مي
جمال ). اينجا حضور مه26: 1369پور، (رواني» دارد حتي اگر آن سايه، ساية خودش باشد

گيرد. پارة ديگر شخصيت رنگ است كه كسي او را به چيزي نميقدر كمعنوان سوژه، آنبه
است. انگار او از چنين حقيقتي آگاه  رنگاوست كه اين حضور نيز بسيار كم» خود«جمال، مه

انگار خودش دل «خواهد از سوي ديگران مورد پذيرش قرار بگيرد: شده و به همين دليل نمي
جمال از كردن مه)؛ اما تلاش مدينه براي آگاه26: همان» (نداده بود كه در ذهن كسي حك شود
د نشان دهد و براي كشف هويتي مقاومت جديدي از خوسرنوشتش، سبب شد تا در مقابل بي

جمال در وضعيتي عاطفي عنوان ديگري، مههويتش دل به دريا بزند. درواقع، با ورود مدينه به
  ). اين حالت، سبب 18: همان» (جمال به دريا بودتمام هوش و حواس مه«شود: قرار ميبي
بازبيني  جمال شكل بگيرد و همين قدرت، او را بهشود كه قدرت جديدي در وجود مهمي

تواند من را از وضعيتش آگاه كند. خواند و درنتيجه خود او ميرابطة ميان من و خود فرا مي
دهد. بخشد و خود استعلايي او را شكل ميجمال انسجام ميهمين مقاومت به شخصيت مه

  تواند هويت او را به سخره بگيرد. اكنون ديگر اين شخصيت، استعلايي شده است و كسي نمي
جمال، در مقابلة او با بوسلمه نمود ي ديگر از وجوه مقاومت هويتي در شخصيت مهيك

عنوان جمال بهاين، دچار بحران هويتي است. اينجا حضور مهازجمال پيشپيدا كرده است. مه
گر پايين آورده است؛ اما اين حضور سوژه، به حدي تنزل كرده كه او را تا سطح يك ناكنش

اي كه حتي خواند؛ بوسلمهمقاومت در برابر بوسلمه و اسير كردن او فرا مي رنگ، او را بهكم
  ها اسير نشده است: در قصه

 در حتي بوسلمه. بكشند بند را بوسلمه آن در كه نبود ايقصه هيچ آبادي، حيات تاريخ در
 كند، شك خود عقل به ايذره آنكه بي زاده،غريب و غربتي مردي حالا و شدنمي اسير هاقصه
  ). 71: همان( است كشيده بند به را درياها بوسلمة كه گويدمي بلند صداي با و روشن روز در

جمال. اين دو وجه، شود؛ مقاومت بوسلمه و مهاينجا دو وجه مقاومت هويتي توصيف مي
بخشد؛ هاي رمان را تا حد اسطوره ارتقا ميدارد كه شخصيتاز قدرت و مقاومتي پرده برمي

اي كه از هويت منسجم و متمركزي برخوردار شده و بوسلمه قرار دارد. بوسلمهسدر يك
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شكند. اين هويت به او قدرتي داده كه او را تا مرز اسطوره استعلا است كه به راحتي نمي
شود، به هويت استعلايي او اشاره ها اسير نميبخشيده است. اينكه بوسلمه حتي در قصه

  جمال مطابق توصيف متن، مردي غريب و ل قرار دارد. مهجمادارد. در سوي ديگر، مه
زدايي از شخصيت او هستند و خود او نيز با پذيرش زاده است كه همه به فكر هويتغريب

باره گر شناسانده است؛ اما همين شخصيت، به يكعنوان ناكنشچنين سرنوشتي، خود را به
جمال با تمركز قدرت كند. اكنون مهي ميشود كه از هويت خود پيكرزدايبه طغيانگري بدل مي

زدايي كند تواند از اسطوره نيز اسطورهيابد كه ميو مقاومت در خود، به شخصيتي دست مي
و بر بوسلمه كه خود به اسطورة درياها بدل شده، برتري پيدا كند. اين امر به هويت استعلايي 

  جمال نظر دارد. شخصيت مه
  

  گيري. نتيجه4
، عرصة مقاومت، ممارست و حتي مماشات قلمروهاي گفتماني است و اين رقاهل غرمان 

شوند. در مي شود، پيوسته بازپردازيها تزريق ميهايي كه به آنقلمروها براساس قدرت
هاي اين پردازند و شخصيتهاي مقاومت گفتماني با هم به رقابت ميرمان مورد بحث، گونه

كنند. مقاومت در اين رمان در ف مقاومت را بازنمايي ميجمال، وجوه مختلويژه مهرمان به
بندي و تحليل شد. در اي، استعلايي، پديدارشناختي، شوشي و هويتي دستهپنج گونة اسطوره

عنوان جمال بهگيرد و مهاي در مسير استعلا قرار ميرو، مقاومت اسطورهرمان پيش
مقاومت به وضعيت استعلايي حضور پردازد و با شخصيت اصلي، با ديگري به رقابت مي

كنند و هركدام، با آرايي ميها در مقابل هم صفرسد. در گونة پديداري نيز پيوسته قدرتمي
پيوند با وجه پديداري حضور سعي دارند، حضور خود را استعلا بخشند. در گونة شوشِي 

في با مقاومت و گيرند و قلمروهاي كيها در دو قلمرو كمي و كيفي شكل مينيز مقاومت
گران گفتماني با بخشند. در گونة هويتي نيز كنشممارست، به حضور خود وجهي عاطفي مي

ساز بازگشت من به خود و درنتيجه انسجام و يكپارچگي مقاومت در برابر ديگري، زمينه
، مبتني بر مقاومت گفتماني است و اين مقاومت، اساس اهل غرقشوند. گفتمان هويتي مي

 ري فضاها و قلمروهاي گفتماني است. گيشكل
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  هانوشت. پي5
  : خلاصة رمان .1
ترين مرواريد دنيا را در دهان ماهي كوچكي گذاشته تا ساكنان روي دريا، درشتبوسلمه، حاكم زشت«

فرستند، مرواريد را بيابند و تا زن به عروسي او ميعنوان نيزمين كه زيباترين جوان خود را به
جمال به قعر دريا سعي دارند به اين آرزو دست رها شوند. اهل آبادي با فرستادن مه ابد از رنج

آورد. بوسلمه بندد و او را به سطح آب ميجمال دل مييابند. در اين سفر، عروس بوسلمه به مه
دهد و به اين جمال فريبش مياحمد با ريختن خون بازوي مهشود. زايرخشمگين و دريا طوفاني مي

بلد جمال با ديدن تلاش اهل غرق براي رسيدن به ساحل، راهگردد. مهله آرامش به دريا باز ميوسي
هاي شود و يكي از مردگان آبها را برگرداند. سپس با بوسلمه گلاويز ميشود تا آنها ميآن

جمال در درگيري با بوسلمه غرق شده است. آبي در گويد كه مهخاكستري به آبي دريايي مي
- مي آيد و پس از اطمينان از سلامت او به رسم عاشقان صادقجمال به آبادي ميجوي مهوتجس

ماندن از آن قصد لرزد و مردم براي درامانجمال زندگي كند. از خشم بوسلمه، آبادي ميرود تا مه
» يرد... گشود و زمين آرام مياش متوسل ميجمال را قرباني كنند؛ اما او به مادر درياييدارند مه
  .)124 -1: 1369پور، (رواني

2. Résistance/Resistance 

3. Insistence/ Insistence 

4. Assentiment/ Appeasement  

5. manipulation  

6. assertif/ assertion 

7. Résistance Mythologique/ Mythological resistance 

8. Résistance Transcendantale/Transcendental resistance  

9. Tarasti 

10. Résistance Phénoménologique/ Phenomenological resistance  

11. Eric Landowski  

12. Esthésie     

13. Résistance Devenir/Resistance Becoming  

 ماه از جانببهمن اواخر حدود از كه است محلي يكي از بادهاي دريايي ) نامtuveybeh( . توويبه14
 گيرانماهي گويي كهچنان است سوزناك بسيار و همراه برق و رعد با گاهي باد اين. وزدمي شمال
   نروند. دريا به زمان آن در كه كنندمي توبه

15. non-sujet/ non- subject 

16. Résistance Identity/Identity Resistance  

17. Fontanille 
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  . منابع6
  . تهران: خانة آفتاب.قاهل غر). 1369پور، منيرو (رواني     •
  . تهران: طهوري.هاي شكار شدهسايه). 1385سركاراتي، بهمن ( •
معناشناسي ادبيات: نظريه و روش تحليل گفتمان  - نشانه). 1395( شعيري، حميدرضا •

  . تهران: دانشگاه تربيت مدرس.ادبي
ليل كارگاه تح». مقاومت و مماشات گفتماني در متون ادبي«الف). 1394( ----------- •

بخش جنبي چهارمين همايش نقد ادبي. گيلان: . معناشناختي- گفتمان ادبي با رويكرد نشانه
  دانشگاه گيلان. 

مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني: قلمروهاي گفتمان و «ب). 1394( ----------- •
 - 110. صص1. ش 16. د شناسي ايرانجامعه». معناشناختي آن - كاركردهاي نشانه

128.  
. معناشناسي ديداري: نظريه و تحليل گفتمان هنري -نشانه). 1392( ------------ •

  تهران: سخن. 
چهل نامة كوتاه به چگونگي تداوم معنا در « .)1390( و دينا آريانا شعيري، حميدرضا •

  .185 - 161. صص 14. ش 4. س نقد ادبي ».از نادر ابراهيمي همسرم
محور: از برهم معناشناسي هستي -شانهن« .)1394(و ابراهيم كنعاني  شعيري، حميدرضا •

 2. ش 6. د جستارهاي زباني .»كنشي تا استعلا براساس گفتمان روميان و چينيان مولانا
  .195 -173). صص 23(پياپي

-متن». اهل غرقتحليل ساختاري رمان ). «1393بافقي (مالمير، تيمور و عليرضا ناصر •

 .23 -7. صص 60. ش 18. س پژوهي ادبي

شناسي كلاسيك مثابة تجربة زيسته: گذر از نشانهمعنا به). 1394( بابكتضيمر، معين •

  . با مقدمة اريك لاندوفسكي. تهران: سخن.شناسي با دورنماي پديدارشناختيبه نشانه
- نشانه». تجربة مهاجرت و پارادوكس همانندي و تفاوت). «1390نجوميان، اميرعلي ( •

كوشش اميرعلي نجوميان. تهران: . بهريهن-مقالات ادبيشناسي فرهنگي؛ مجموعه
  . 131-119سخن. صص 

اهل بررسي رئاليسم جادويي و تحليل رمان ). «1384نيا (نيكوبخت، ناصر و مريم رامين •



    1396 بهمن و اسفند)، 41(پياپي  6، شمارة 8دورة                                                             جستارهاي زباني

 

325 

 .154 - 139. صص 8. ش 2. دورة ادبي هايپژوهش». غرق

• Fontanille, J. (2011). Corps et sens. Paris : PUF.  

• Tarasti. E. (2009). Fondements de la sémiotique existentielle. Paris: L’Harmattant. 
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